
اصول و فنون مشاوره: راهنمای جامع نظری و

کاربردی

فهرست مطالب

مقدمه و تعاریف بنیادین1. 

سیر تحول تاریخی مشاوره در جهان و ایران2. 

بخش اول: اصول مشاوره )مبانی اخلاقی و فلسفی(3. 

اصل پذیرش و احترام متقابل

اصل رازداری و حریم خصوصی

اصل فردیت و تفاوت‌های فردی

اصل خودتصمیم‌گیری و استقلال مراجع

اصل نگرش غیرقضاوت‌گرانه

بخش دوم: فنون مشاوره )مهارت‌های عملی و اجرایی(4. 

فنون کلامی )گوش دادن، انعکاس، بازگویی(

فنون غیرکلامی )زبان بدن، سکوت، فضا(

فنون پیشرفته )مواجهه، تفسیر، خودافشایی محدود(

بخش سوم: تفاوت‌های ماهوی اصول و فنون5. 

مقایسه ساختاری و کاربردی

تمثیل‌ها و الگوهای ذهنی

بخش چهارم: کاربرد اصول و فنون در رویکردهای مختلف6. 

رویکرد انسان‌گرایانه

رویکرد شناختی-رفتاری

رویکرد روان‌پویشی

بخش پنجم: چالش‌ها و موانع در اجرای اصول و فنون7. 

نتیجه‌گیری و منابع پیشنهادی8. 



۱. مقدمه و تعاریف بنیادین

مشاوره در لغت به معنای کنکاش، مشورت کردن و بهره‌گیری از رای و نظر دیگری است. اما در مفهوم

تخصصی، مشاوره یک رابطه یاری‌دهنده، حرفه‌ای و هدفمند است که در آن مشاور )فرد آموزش‌دیده و

متخصص( به مراجع )فردی که با چالش‌های روانی، عاطفی، اجتماعی یا تحصیلی روبروست( کمک

می‌کند تا به درک بهتری از خود و موقعیتش دست یابد.

بسیاری از مردم تصور می‌کنند مشاوره صرفاً “نصیحت کردن” است. اما در واقعیت، مشاوره فرآیندی

است که در آن مشاور از ارائه راهکارهای مستقیم پرهیز می‌کند و در عوض، فضایی را ایجاد می‌کند که

مراجع بتواند با تکیه بر توانمندی‌های درونی خود، راه‌حل‌های مناسب را کشف کند. این فرآیند بر دو ستون

اصلی استوار است: اصول و فنون.

اصول مشاوره، در واقع “بایدها و نبایدهای” اخلاقی و فلسفی هستند که چارچوب رابطه را مشخص

می‌کنند. این اصول مانند فونداسیون یک ساختمان هستند؛ اگر ضعیف باشند، کل بنا فرو خواهد ریخت.

از سوی دیگر، فنون مشاوره ابزارهای تخصصی هستند که مشاور برای ساختن این بنا به کار می‌برد.

تسلط بر هر دو برای موفقیت در درمان الزامی است.

۲. سیر تحول تاریخی مشاوره

برای درک بهتر جایگاه فعلی اصول و فنون، باید نگاهی به تاریخچه این علم انداخت. مشاوره به شکل مدرن

آن از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شد.

در جهان:

در ابتدا، مشاوره بیشتر جنبه “راهنمایی شغلی” داشت. فرانک پارسونز، که به عنوان پدر مشاوره شغلی

شناخته می‌شود، در سال ۱۹۰۸ مرکزی را برای کمک به جوانان در انتخاب شغل بر اساس توانایی‌هایشان

تاسیس کرد. در آن زمان، فنون مشاوره بسیار ساده و محدود به آزمون‌های استعدادسنجی بود.

با ظهور روان‌کاوی توسط زیگموند فروید، تمرکز از مسائل شغلی به سمت دنیای درون و ناخودآگاه تغییر

یافت. در این دوره، فنونی مانند “تداعی آزاد” و “تفسیر رویا” شکل گرفتند. اما تحول بزرگ در زمینه “اصول

مشاوره” با ظهور کارل راجرز و رویکرد “مراجع-محور” در دهه ۱۹۴۰ رخ داد. راجرز اصولی مانند همدلی،

خلوص و پذیرش بی‌قید و شرط را معرفی کرد که امروزه به عنوان اصول لایتغیر مشاوره شناخته می‌شوند.



در ایران:

در ایران نیز، مشاوره ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و ادبیات دارد. مفاهیمی مانند “پیر” و “مرشد” در عرفان

ایرانی، شباهت‌های زیادی به نقش مشاور امروزی دارند. با این حال، مشاوره به صورت آکادمیک از دهه

۱۳۳۰ با تمرکز بر راهنمایی تحصیلی در مدارس آغاز شد و به تدریج به حوزه‌های خانواده و روان‌درمانی

گسترش یافت. امروزه ایران دارای یکی از جوامع علمی پویا در زمینه مشاوره در منطقه است.

۳. بخش اول: اصول مشاوره )مبانی اخلاقی و فلسفی(

اصول مشاوره، ارزش‌هایی هستند که مشاور در قلب خود به آن‌ها باور دارد. این اصول در تمام جلسات،

از اولین لحظه ملاقات تا پایان درمان، جاری هستند.

۳.۱. اصل پذیرش و احترام متقابل

پذیرش )Acceptance( به معنای آن است که مشاور، مراجع را به عنوان یک انسان ارزشمند می‌پذیرد، فارغ

از اینکه او چه اشتباهاتی مرتکب شده یا چه عقایدی دارد.

چالش اجرای این اصل: زمانی که ارزش‌های مراجع با ارزش‌های مشاور در تضاد شدید باشد )مثلاً

مراجعی که مرتکب جرمی شده است(، حفظ این اصل بسیار دشوار می‌شود. مشاور حرفه‌ای باید

بتواند بین “فرد” و “رفتار فرد” تفکیک قائل شود. او رفتار را تایید نمی‌کند، اما فرد را به عنوان کسی

که لایق کمک است، می‌پذیرد.

)Confidentiality( ۳.۲. اصل رازداری

رازداری مهم‌ترین اصل برای ایجاد “اتحاد درمانی” است. اگر مراجع احساس کند اسرار او فاش می‌شود،

هرگز خودِ واقعی‌اش را نشان نخواهد داد.

ابعاد رازداری: این اصل شامل تمام اطلاعات کلامی، پرونده‌های مکتوب و حتی حضور مراجع در

کلینیک می‌شود.

استثنائات قانونی: مشاور موظف است در موارد خاص )کودک‌آزاری، قصد خودکشی یا دگرکشی،

و دستور صریح دادگاه( رازداری را بشکند. هنر مشاور در این است که این محدودیت‌ها را در همان

جلسه اول به شکلی شفاف و آرام‌بخش برای مراجع توضیح دهد.

)Individualization( ۳.۳. اصل فردیت

این اصل بیان می‌کند که هیچ دو مراجعی شبیه هم نیستند. حتی اگر دو نفر با شکایت “افسردگی” مراجعه

کنند، ریشه‌ها، تجربه‌ها و راهکارهای آن‌ها کاملاً متفاوت خواهد بود.



کاربرد: مشاور باید از “نسخه‌پیچی عمومی” پرهیز کند. او باید با صبر و حوصله، دنیای منحصر‌به‌فرد

هر مراجع را کشف کند.

)Self-Determination( ۳.۴. اصل خودتصمیم‌گیری

بزرگترین خطای یک مشاور مبتدی، تصمیم گرفتن به جای مراجع است. اصل خودتصمیم‌گیری تاکید دارد

که مراجع حق دارد مسیر زندگی خود را انتخاب کند، حتی اگر از نظر مشاور آن مسیر اشتباه باشد )مگر در

مواردی که خطر جانی وجود داشته باشد(.

هدف: هدف ما تربیت افرادی است که بتوانند پس از پایان جلسات، بدون نیاز به مشاور، مسائل

خود را حل کنند. وابستگی مراجع به مشاور، نقض این اصل است.

۳.۵. اصل نگرش غیرقضاوت‌گرانه

قضاوت کردن، سمی است که رابطه مشاوره‌ای را می‌کشد. وقتی مشاور با نگاه یا کلام خود مراجع را

قضاوت می‌کند، مراجع بلافاصله گارد دفاعی می‌گیرد.

تمرین: مشاور باید مدام بر روی “خودآگاهی” خود کار کند تا پیش‌فرض‌ها و تعصبات شخصی‌اش

وارد فرآیند درمان نشود.

۴. بخش دوم: فنون مشاوره )مهارت‌های عملی و اجرایی(

اگر اصول را “روح” مشاوره بدانیم، فنون “جسم” آن هستند. فنون به مشاور کمک می‌کنند تا آنچه در ذهن

دارد را به مرحله اجرا درآورد.

۴.۱. فنون کلامی

این فنون شامل کلماتی است که مشاور به کار می‌برد تا گفتگو را هدایت کند.

گوش دادن فعال )Active Listening(: شامل استفاده از کلمات کوتاه تاییدکننده )بله، متوجهم،

ادامه بده…( و سکوت‌های هدفمند است.

انعکاس احساس )Reflection(: مشاور مانند یک آینه عمل می‌کند. وقتی مراجع می‌گوید: »دیگر

نمی‌توانم این وضعیت را تحمل کنم«، مشاور منعکس می‌کند: »به نظر می‌رسد به نقطه اشباع و

درماندگی رسیده‌ای.« این کار باعث می‌شود مراجع احساس کند دیده شده است.

بازگویی )Paraphrasing(: بیان مجدد محتوای کلام مراجع با کلمات ساده‌تر. این فن برای

شفاف‌سازی ابهامات بسیار مفید است.



۴.۲. فنون غیرکلامی

بیش از ۷۰ درصد ارتباطات ما غیرکلامی است. یک مشاور حرفه‌ای به خوبی از این ابزارها استفاده می‌کند:

ارتباط چشمی: نه آنقدر خیره که مراجع معذب شود و نه آنقدر گریزپا که مراجع احساس بی‌توجهی

کند.

زبان بدن: متمایل شدن به سمت مراجع نشان‌دهنده علاقه و توجه است. دست‌به‌سینه نشستن

می‌تواند نشانه گارد گرفتن یا بی‌حوصلگی تلقی شود.

لحن صدا: لحن باید آرام، اطمینان‌بخش و متناسب با فضای عاطفی جلسه باشد.

۴.۳. فنون پیشرفته

مواجهه )Confrontation(: این فن زمانی استفاده می‌شود که رابطه درمانی به اندازه کافی قوی

شده باشد. مشاور تناقضات مراجع را به او نشان می‌دهد. مثلاً: »از یک طرف می‌گویی عاشق

همسرت هستی، اما از طرف دیگر تمام وقتت را صرف تخریب او می‌کنی. چطور این دو را کنار هم

می‌گذاری؟«

تفسیر )Interpretation(: ارائه یک نگاه جدید به مراجع درباره ریشه رفتارهایش بر اساس نظریه‌های

علمی.

خودافشایی محدود )Self-Disclosure(: گاهی مشاور بخش کوچکی از تجربیات مشابه خود را بیان

می‌کند تا به مراجع نشان دهد که تنها نیست. اما این کار باید بسیار با احتیاط انجام شود تا تمرکز

جلسه از مراجع منحرف نشود.

۵. بخش سوم: تفاوت‌های ماهوی اصول و فنون

درک تفاوت میان این دو مفهوم برای هر کسی که می‌خواهد وارد دنیای مشاوره شود، حیاتی است. این

تفاوت‌ها را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

۵.۱. از نظر منشأ و ماهیت

اصول: ریشه در اخلاق )Ethics( و فلسفه وجودی انسان دارند. آن‌ها به “چرایی” کار ما پاسخ

می‌دهند. چرا باید رازدار باشیم؟ چون انسان دارای حریم خصوصی و کرامت است.

فنون: ریشه در علم روان‌شناسی و مهارت‌های ارتباطی دارند. آن‌ها به “چگونگی” کار ما پاسخ

می‌دهند. چگونه بفهمیم مراجع چه حسی دارد؟ با استفاده از فن انعکاس احساس.



۵.۲. از نظر قابلیت تغییر و انعطاف

اصول: مطلق و غیرقابل تغییرند. شما نمی‌توانید بگویید »من امروز تصمیم گرفته‌ام رازدار نباشم«.

نقض اصول به معنای خروج از دایره حرفه‌ای‌گری است.

فنون: نسبی و منعطف هستند. مشاور ممکن است در یک جلسه از فن “مواجهه” استفاده کند و در

جلسه دیگر تشخیص دهد که مراجع آمادگی آن را ندارد و فقط از “گوش دادن” استفاده کند.

۵.۳. از نظر یادگیری و اجرا

اصول: بیشتر به “شخصیت” و “نگرش” مشاور بستگی دارند. درونی کردن اصول نیاز به خودسازی و

رشد فردی دارد.

فنون: مهارت‌هایی هستند که با تمرین، تکرار و آموزش کلاسی قابل یادگیری‌اند. هر کسی می‌تواند

یاد بگیرد که چگونه یک جمله را پارافریز کند، اما هر کسی نمی‌تواند واقعاً مراجع را بدون قضاوت

بپذیرد.

فنون مشاورهاصول مشاورهویژگی

چگونه این کار را انجام دهیم؟چرا این کار را انجام می‌دهیم؟سوال اصلی

مهارت و تکنیکاخلاق و ارزش‌هاقلمرو

متغیر بر اساس رویکرد و مراجعثابت در تمام رویکردهاتغییرپذیری

ایجاد بینش و تغییر رفتارایجاد امنیت و اعتمادتاثیر بر مراجع

۶. بخش چهارم: کاربرد اصول و فنون در رویکردهای مختلف

اگرچه اصول در همه جا ثابت هستند، اما فنون در هر رویکرد رنگ و بوی خاصی به خود می‌گیرند:

)Person-Centered( ۶.۱. رویکرد انسان‌گرایانه

در این رویکرد که توسط کارل راجرز بنا شد، مرز بین اصول و فنون بسیار باریک است. راجرز معتقد بود که

اگر مشاور سه اصل “همدلی”، “پذیرش بی‌قید و شرط” و “خلوص” را داشته باشد، درمان اتفاق می‌افتد.

در اینجا فنونی مانند “انعکاس” بیشترین کاربرد را دارند.



)CBT( ۶.۲. رویکرد شناختی-رفتاری

این رویکرد بسیار فن-محور است. مشاور از فنونی مانند “بازسازی شناختی”، “ثبت افکار روزانه” و

“مواجهه‌سازی تدریجی” استفاده می‌کند. با این حال، حتی در این رویکرد ساختاریافته، اگر اصول اولیه
)مانند احترام به استقلال مراجع( رعایت نشود، تکالیف خانگی توسط مراجع انجام نخواهد شد.

)Psychodynamic( ۶.۳. رویکرد روان‌پویشی

در اینجا فنون بر روی “تفسیر” و “تحلیل انتقال” تمرکز دارند. مشاور سعی می‌کند پیوندهای میان گذشته و

حال مراجع را کشف کند. اصل “رازداری” در این رویکرد به دلیل حساسیت مطالب ناخودآگاه، اهمیتی

دوچندان می‌یابد.

۷. بخش پنجم: چالش‌ها و موانع در اجرای اصول و فنون

حتی با تجربه‌ترین مشاوران نیز در اجرای درست اصول و فنون با موانعی روبرو می‌شوند:

فرسودگی شغلی )Burnout(: وقتی مشاور دچار خستگی مفرط شود، توانایی او برای رعایت1. 

اصولی مانند “پذیرش” و “همدلی” کاهش می‌یابد و ممکن است به صورت مکانیکی از فنون

استفاده کند.

انتقال متقابل )Counter-transference(: زمانی که احساسات شخصی مشاور نسبت به مراجع2. 

)خشم، دلسوزی بیش از حد یا جذابیت( بر قضاوت حرفه‌ای او اثر می‌گذارد.

تفاوت‌های فرهنگی: گاهی یک فن )مانند ارتباط چشمی مستقیم( در یک فرهنگ نشانه احترام و در3. 

فرهنگ دیگر نشانه بی‌ادبی است. مشاور باید فنون خود را با بستر فرهنگی مراجع تطبیق دهد.

)Case Studies( ۸. بخش ششم: مطالعات موردی

برای درک بهتر، به دو مثال زیر توجه کنید:

مورد اول: مراجعی با افکار بزهکارانه

موقعیت: جوانی به مشاور مراجعه کرده و اعتراف می‌کند که قصد دارد از محل کارش سرقت کند.

چالش اصول: مشاور از نظر اخلاقی با سرقت مخالف است )ارزش شخصی(، اما طبق اصل

پذیرش، نباید مراجع را طرد کند. طبق اصل رازداری، او نمی‌تواند به پلیس زنگ بزند )چون هنوز

جرمی رخ نداده و خطر جانی فوری وجود ندارد(.



استفاده از فنون: مشاور از فن مواجهه استفاده می‌کند: »تو از یک طرف می‌گویی می‌خواهی فردی

محترم در جامعه باشی، اما از طرف دیگر نقشه‌ای می‌کشی که می‌تواند تمام آینده‌ات را نابود کند. این

تناقض را چطور می‌بینی؟«

مورد دوم: مراجعی که قادر به تصمیم‌گیری نیست

موقعیت: زنی در آستانه طلاق است و مدام از مشاور می‌پرسد: »به نظر شما من باید جدا شوم یا

بمانم؟«

چالش اصول: مشاور ممکن است وسوسه شود راهکار بدهد، اما اصل خودتصمیم‌گیری او را منع

می‌کند.

استفاده از فنون: مشاور از فن انعکاس احساس و پرسشگری باز استفاده می‌کند: »به نظر

می‌رسد بار سنگین این تصمیم تو را خسته کرده و دوست داری کسی این بار را از دوشت بردارد. اگر

خودت بخواهی به مزایا و معایب هر دو مسیر فکر کنی، اولین چیزی که به ذهنت می‌رسد چیست؟«

۹. نتیجه‌گیری

مشاوره فرآیندی فراتر از یک گفتگوی ساده است؛ این حرفه آمیزه‌ای از هنر و علم است. اصول مشاوره

به ما یادآوری می‌کنند که مراجع یک انسان است، نه یک کیس یا پرونده. آن‌ها به رابطه ما قداست و

امنیت می‌بخشند. فنون مشاوره نیز به ما قدرت می‌دهند تا این رابطه را به سمت بهبودی هدایت کنیم.

یک مشاور برجسته کسی است که در سکوتش )فن سکوت(، پذیرش )اصل پذیرش( موج بزند و در

کلامش )فن بازگویی(، همدلی )اصل همدلی( جاری باشد. امید است این راهنما توانسته باشد مرزهای

ظریف میان این دو رکن اساسی را برای علاقمندان و متخصصان این حوزه روشن سازد.

پایان گزارش جامع اصول و فنون مشاوره


